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Testimony is considered one of the most important means of evidence, particularly in criminal 

cases, across various legal systems. In certain circumstances, children may witness the commission 

of a crime. Within Sunni and Shi’a jurisprudential traditions, there exists a divergence of opinion 

regarding the admissibility of children’s testimony in criminal matters. Some jurists, relying on 

both transmitted (naqli) and rational (ʿaqli) arguments, categorically reject the evidentiary value 

of children’s testimony. Others accept such testimony under specific conditions — for example, in 

cases of injury or homicide, testimony from children above the age of ten, or testimony concerning 

offenses committed among children themselves, provided that certain additional conditions are 

fulfilled.Through a descriptive-analytical examination of both supporting and opposing views, it 

appears that the position rejecting the admissibility of children’s testimony is more substantiated, 

both in light of relevant Qur’anic verses and hadiths, as well as rational considerations. This article 

also examines the approach of various Islamic countries’ legal systems, particularly their criminal 

procedure codes and penal laws, and classifies them into two main categories: the first comprises 

systems that only accept the testimony of legally competent (i.e., adult) individuals; the second 

includes those that distinguish between discernment (tamīz) and non-discernment among minors 

and accept the testimony of discerning children under certain conditions.It is noteworthy that many 

of these legal systems have not adequately incorporated foundational jurisprudential sources in 

drafting their legal provisions concerning children’s testimony. Based on Islamic jurisprudential 

principles and supporting arguments, the approach taken by those legal systems that exclude 

children’s testimony as admissible evidence in criminal proceedings appears to be more legally 

sound. The Iranian legislator, following the fatwa of Imam Khomeini, does not generally recognize 

children’s testimony as valid in the Islamic Penal Code. However, the Code provides that if an 

individual possessed discernment (tamīz) at the time of the event and offers testimony after reaching 

legal maturity (bulūgh), such testimony is admissible.
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ــت. در  ــف اس ــای مختل ــری در نظام‌ه ــای کیف ــژه پرونده‌ه ــاوی و به‌وی ــات در دع ــل اثب ــن دلای ــه مهم‌تری ــهادت ازجمل ش
مــواردی ممکــن اســت کــودکان شــاهد ارتــکاب جــرم باشــند. فقهــای مذاهــب اهــل تســنن و تشــیع در خصــوص امــکان 
اثبــات جرائــم از طریــق شــهادت کــودکان اختــاف دارنــد. برخــی بــا دلایــل نقلــی و عقلــی مخالــف امــکان اثبــات جرائــم بــا 
گواهــی کــودکان می‌باشــند. عــده‌ای نیــز گواهــی کــودکان در جراحــات و قتــل را بــا شــروط معیــن یــا گواهــی کــودک بــا 
رســیدن بــه ســن ده ســالگی و شــروط دیگــر یــا گواهــی کــودکان در جرائــم فی‌مابیــن خودشــان را بــه انضمــام شــروط معیــن 
دیگــری مــورد پذیــرش قــرار داده‌انــد. بــا بررســی توصیفــی تحلیلــی آراء موافقــان و مخالفــان، بــه نظــر می‌رســد رأی فقهــای 
مخالــف اســتناد پذیــری گواهــی کــودکان بــا توجــه بــه مفــاد آیــات و روایــات وارده ونیــز اســتدلال‌های عقلــی مطــرح از اتقــان 
بیشــتری برخــوردار اســت. نظام‌هــای حقوقــی کشــورهای اســامی نیــز در قالــب قوانیــن آییــن دادرســی کیفــری و قوانیــن 
ــم. یــک دســته نظام‌هــای حقوقــی هســتند  ــه دو دســته تقســیم‌بندی نموده‌ای ــه حاضــر بررســی شــده و ب مجــازات در مقال
کــه صرفــاً گواهــی افــراد بالــغ را پذیرفته‌انــد و دســته دیگــر نظام‌هایــی می‌باشــند کــه دوران کودکــی را بــه دو بــازه تمییــز و 
عــدم تمییــز تقســیم‌بندی کــرده و شــهادت افــراد ممیــز را مــورد پذیــرش قــرار داده‌انــد. لازم بــه ذکــر اســت در تدویــن قوانیــن 
مربــوط بــه گواهــی کــودکان اســتفاده لازم از منابــع فقهــی بــه عمــل نیامــده اســت. بــا توجــه بــه مبانــی فقهــی و ســایر ادلــه 
ــل  ــوان دلی ــودکان به‌عن ــری از گواهــی ک ــف بهره‌گی ــه مخال ــی ک ــه نظــر می‌رســد رویکــرد آن دســته از نظام‌هــای حقوق ب
اثباتــی در دعــاوی کیفــری می‌باشــد، مقــرون بــه صحــت باشــد. قانون‌گــذار ایرانــی در قانــون مجــازات اســامی بــا تبعیــت از 
فتــوای امــام خمینــی مطلــق شــهادت کــودکان را معتبــر نمی‌‌دانــد، لکــن مقــرر داشــته اســت کــه اگــر فــرد در زمــان تحمــل 

ممیــز باشــد و بعــداً حیــن بلــوغ شــهادت دهــد مســموع اســت.

اســتناد: رشــنوادی، حجــت الله؛  اکرمــی، روح الله )1404(. شــهادت کــودکان در دعــاوی کیفــری از منظــر فقــه و نظام‌هــای حقوقــی کشــورهای اســامی.  مطالعــات 
تطبیقــی حقــوق کشــورهای اســامی، 3 )3(، 47-65. 
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مقدمه
 چگونگــی اثبــات جرائــم از مســائل مــورد بحــث جــدی در مصــادر فقهــی می‌باشــد. در ادوار تاریخــی نیــز در اکثــر کشــورهای 
اســامی شــاهد ورود قوانینــی هماننــد قانــون الاجــراءات یــا قانــون الاثبــات در حــوزه اثبــات دعــاوی کیفــری هســتیم کــه در آن‌ها 
تشــریفات رســیدگی و ادلــه بــا توجــه بــه مبانــی فقهــی و ضرورت‌هــای مدنظــر مقنــن در آن‌هــا بیــان شــده اســت. ازلحــاظ اعتبــار 
اثباتــی در جرائــم بعــد از اقــرار کــه بــه تعبیــر حقوقدانــان ملکــه دلایــل اثباتــی می‌باشــد، شــهادت افــرادی کــه ناظــر وقــوع جــرم 

ــات کشــورهای اســامی می‌باشــد. ــای اثب ــد از ارکان اساســی نظام‌ه بوده‌ان
ــوان یکــی از  ــز نفــس شــهادت به‌عن ــول شــهادت در خــود شــاهد ونی ــرای قب ــی ب ــی فقــه محــور مؤلفه‌های  نظام‌هــای اثبات
ادلــه اصلــی اثبــات جرائــم بیــان کرده‌انــد. یکــی از شــرایط ناظــر بــر شــخص شــاهد ایــن اســت کــه بالــغ باشــد. فلســفه پیش‌بینــی 
شــرط بلــوغ ایــن اســت کــه شــاهد ماهیــت افعــال را درک نمایــد و عواقــب و آثــار آن‌هــا را بشناســد به‌نحوی‌کــه بتوانــد شــهادت 
را تحمــل و ادا نمایــد. لازم بــه ذکــر اســت تمــام مذاهــب فقهــی اهــل ســنت و تشــیع بــر اینکــه شــهادت صغیــر غیــر ممیــز فاقــد 

ارزش اثباتــی می‌باشــد، اجمــاع دارنــد. لــذا محــل بحــث قابلیــت اســتماع و اســتناد گواهــی کــودکان ممیــز می‌باشــد.
 کــودکان و نوجوانــان در طــول دوران رشــد و تکامــل خــود در محیط‌هــای خانوادگــی، همســالان یــا محیط‌هــای آموزشــی 
بعضــاً به‌واســطه عــدم وجــود مهارت‌هــای رفتــاری و یــا خشــم آنــی علیــه هــم مرتکــب جــرم می‌گردنــد یــا بــزه دیــده جرائــم 
ــا  ــه آن‌ه ــی و حافظ ــتگاه ادراک ــه دس ــه مجرمان ــاهده واقع ــودکان در صــورت مش ــو ک ــک س ــد. از ی ــرار می‌گیرن ــالان ق بزرگ‌س
معمــولًا تحــت تأثیــر هیجانــات روحــی قــرار گرفتــه و به‌شــدت، به‌ویــژه در فاصلــه نه‌چنــدان طولانــی از وقــوع جــرم تلقین‌پذیــر 
و مشــوش می‌باشــد. از جهــت دیگــر در اماکنــی کــه گروهــای هم‌ســن کــودکان حضــور دارنــد افــراد بزرگ‌ســال کمتــری حضــور 
ــغ جهــت اثبــات  ــه شــهادت کودکــی نابال ــوان ب ــا می‌ت ــغ در آن محیــط آی ــذا در صــورت وقــوع جــرم و فقــدان شــاهد بال دارد، ل
جرائــم اســتناد نمــود. مذاهــب مختلــف فقهــی در خصــوص اعتبــار گواهــی کــودکان دچــار اختــاف رأی بــوده و به‌تبــع نظام‌هــای 
حقوقــی برآمــده از آن‌هــا نیــز دارای رویکردهــای متفاوتــی می‌باشــند. در مقالــه حاضــر ابتــدا حســب مواضــع ســلبی یــا ایجابــی 
ــی اســامی  ــه بررســی و دســته‌بندی مذاهــب فقهــی و ســپس نظام‌هــای حقوق ــودکان ب ــا ک ــم ب ــات جرائ ــکان اثب ــال ام در قب

می‌پردازیــم و آخرالامــر نظــام اثباتــی مطلــوب در خصــوص گواهــی کــودکان را برمی‌گزینیــم.
لازم بــه ذکــر اســت در مقالــه حاضــر بــا روش توصیفــی و تحلیلــی آن دســته از نظام‌هــای حقوقــی غیــر ســکولاری مــورد 
ــا قوانیــن عــادی آن‌هــا دیــن اســام به‌عنــوان دیــن  بررســی قــرار می‌گیــرد کــه دراســناد بالادســتی هماننــد قانــون اساســی ی
رســمی اعــام شــده یــا عــاوه بــر رســمیت دیــن اســام شــریعت به‌عنــوان منبــع قانون‌گــذاری معرفــی شــده یــا در عمــل امــر 
تقنیــن قوانیــن کیفــری آن‌هــا بــر اســاس شــریعت انجــام گردیــده اســت. لازم بــه ذکــر اســت در منابــع خارجــی مقالــه‌ای کــه بــه 
بررســی فقهــی و نظام‌هــای حقوقــی اســامی در خصــوص گواهــی کــودکان تقریــر شــده باشــد، یافــت نگردیــد. کتــاب النظــام 
القضایــی فــی فقــه اســامی تألیــف رأفــت عثمــان در خصــوص اقســام ادلــه اثباتــی در مکاتــب فقهــی مختلــف می‌باشــد و اجمــالًا 
ازلحــاظ فقهــی بــه مقولــه شــهادت پرداختــه لیکــن در خصــوص موضــوع مقالــه حاضــر کــه بــا تمرکــز بــر بررســی نظام‌هــای 
حقوقــی می‌باشــد، ورودی نــدارد. در منابــع داخلــی، مقالــه بررســی فقهــی و حقوقــی ابــراز شــهادت توســط اطفــال نوشــته آقایــان 
عــادل ســاریخانی و مســعود حیــدری نــگارش یافتــه اســت. موضــوع مــورد بررســی در مقالــه مذکــور گواهــی کــودکان از منظــر 
فقــه امامیــه و نظــام حقوقــی ایــران اســت لیکــن در ارتبــاط بــا ســایر مذاهــب فقهــی اهــل ســنت و نظام‌هــای حقوقــی اســامی 

مطلبــی بیــان نشــده اســت.
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1. رویکردهای فقهی سلبی به گواهی کودکان
ــد. گســتره‌ی ایــن  ــغ اختلاف‌نظــر دارن ــا شــهادت نابال ــم ب  فقهــای مذاهــب مختلــف اســامی در خصــوص امــکان اثبــات جرائ
اختلاف‌هــا بــه حــدی می‌باشــد کــه حتــی در میــان فقهــای یــک مذهــب نیــز مشــهود اســت. در ایــن قســمت بــه بررســی آراء و 

ــم. ــم به‌وســیله گواهــی کــودکان می‌پردازی ــه مخالفیــن امــکان اثبــات جرائ ادل

1-1. عدم اثبات جرائم با گواهی کودکان

1-1-1. آرای فقهی مخالفت با اثبات جرائم با گواهی کودکان

 برخــی از فقهــا اداء شــهادت کــودکان را بــه گونــه مطلــق معتبــر ندانســته و قابلیــت اثباتــی بــرای آن در نظــر نگرفته‌انــد؛ کــه در 
ادامــه ابتــدا مواضــع فقهــای اهــل ســنت و ســپس شــیعه را بیــان می‌نماییــم

شــافعی در خصــوص گواهــی کــودکان بیــان مــی‌دارد: »لاتجــوز شــهادته الصبیــان فــی حــال مــن الاحــوال« )شــافعی، ۱۹۶۸ 
م، ج ۴، ص ۴۴( کــه حکایــت از عــدم پذیــرش شــهادت کــودکان در مســائل مختلــف، اعــم از ممیــز و غیرممیــز دارد و فرقــی بیــن 

دو مرحلــه ســنی و ادراکــی کــودکان، تمییــز و عــدم تمییــز، قائــل نشــده اســت.
 مــاوردی دیگــر فقیــه شــافعی می‌گویــد: »البلــوغ شــرط فــی قبــول الشــهاده فلاتقبــل شــهاده الصبیــان بحــال فــی قلیــل ولا 
کثیــر، مــن مــال ولا جــراح، و هــو قــول الجمهــور« )مــاوردی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲۱، ص ۶4(. مــاوردی بــا صراحــت و جزئیــات بیشــتر، 
رأی فقهــای مخالــف اســتنادپذیری گواهــی کــودکان را رأی جمهــور بیــان کــرده اســت. لازم بــه ذکــر اســت علی‌رغــم این‌گونــه 
نظــرات در مذهــب شــافعی کــه اعتقــاد و رأی خــود را اکثریــت می‌داننــد، برخــی نیــز موضــع مغایــر اتخــاذ کــرده کــه بعــداً بــه 

آن‌هــا خواهیــم پرداخــت.
ــا  ــه چشــم می‌خــورد. کاســانی می‌نویســد: »ام ــا گواهــی کــودکان ب ــی ب ــز مخالفت‌های ــان فقهــای مذهــب حنفــی نی در می
الشــرائط العامــه فمنهــا... البلــوغ، فــا تقبــل شــهاده الصبــی العاقــل« )کاســانی، ۱۹۶۹ م، ج ۶، ص ۴۰۶(. آن‌گونــه کــه از محتــوای 
رأی مذکــور برمی‌آیــد، کاســانی مؤکــداً بــا آوردن قیــد )الصبــی العاقــل( بــه ایــن نکتــه تصریــح می‌کنــد کــه صغیــر ممیــز نیــز 

ــرش نمی‌باشــد. ــورد پذی شــهادتش م
 سرخســی دیگــر فقیــه مذهــب حنفــی ضمــن مطــرح نمــودن مــاک محتلــم شــدن بــرای احــراز بلــوغ مقــرر مــی‌دارد: »...لــم 
یکــن الصبــی و المعتــوه اهــل للشــهاده...« )سرخســی، ۱۴۲۱ ق، ج ۱۶، ص، ۱۱۳(. قــرار گرفتــن کــودکان در کنــار افرادی کــه دارای 
اختــال ادراکــی و ازلحــاظ ذهنــی دارای مشــکل می‌باشــند، حکایــت از ایــن دارد کــه کــودکان را فاقــد توانایــی درک رفتــاری و 

آثــار و عــوارض شــهادت خــود می‌داننــد.
 در میــان حنابلــه ابــن قدامــه نیــز از مخالفــان گواهــی کــودکان می‌باشــد. وی اظهــار مــی‌دارد: »یعتبــر فــی الشــاهد ســبعه 
شــروط... الثالــث ان یکــون بالغــاً، فــا تقبــل شــهاده الصبــی لــم یبلــغ بحــال« )ابــن قدامــه، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۴، ص ۱۴۷ و ۱۴۵(. ابــن 
قدامــه به‌صــورت ضمنــی میــان مرحلــه تحمــل شــهادت و اداء آن تفکیــک نمــوده و زمانــی اداء شــهادت را قابل‌قبــول می‌دانــد 
کــه کــودک وارد دوران بلــوغ شــود. لیکــن در خصــوص عــدم پذیــرش شــهادتی کــه تحمــل آن قبــل از بلــوغ بــوده ولــی اداء آن 
پــس بالــغ شــدن می‌باشــد، مطلبــی بیــان نکــرده اســت. البتــه می‌تــوان قابل‌پذیــرش بــودن آن را از فــراز انتهایــی عبــارت بیــان 

شــده اســتنباط نمــود.
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یکــی دیگــر از فقهــای حنبلــی به‌روشــنی و بــا رد نظریــات مخالفــی کــه گواهــی کــودکان را در برخــی مــوارد قابــل اســتماع و 
اســتناد می‌داننــد چنیــن می‌نــگارد: »فــا تقبــل شــهاده الصبیــان مطلقــاً، ولــو شــهد بعضهــم علــی بعــض« )بهوتــی، ۱۴۲۳ ق، ج 
۷، ص ۵۹0(. رأی مذکــور صراحــت بیشــتری در عــدم پذیــرش مطلــق گواهــی کــودکان در دعــاوی کیفــری دارد و پاســخ بــه برخی 
ــان آن‌هــا حضــور  ــاً کســی از بزرگ‌ســالان در می ــد کــه در گروه‌هــای کــودکان عموم آرای فقهــی اســت کــه اســتدلال می‌کنن
نــدارد، لــذا در صــورت ارتــکاب جرمــی هماننــد قتــل یــا جراحــات توســط کودکــی علیــه کــودک دیگــر، اگــر گواهــی کــودکان علیه 

هــم را نپذیریــم، باعــث هــدر رفتــن خــون آن‌هــا می‌شــود، بیــان شــده اســت.
 یکــی از فقهــای مالکیــه نیــز می‌گویــد: »و فــی قبــول شــهادتهم فــی الجــراح والقتــل ثلاثــه اقــوال: الجــواز لمالــک و المنــع 
لابــن عبــد الحکــم و الجــواز فــی الجــراح دون القتــل. قالــه اشــهب، فالمنــع الاصــل و الیــه ذهــب الشــافعی وابوحنیفــه.« )ابــن 
فرحــون، بــی تــا، ج ۲، ص ۷(. در ایــن رأی اقســام نظــرات در خصــوص پذیــرش یــا عــدم پذیــرش گواهــی کــودکان بیــان شــده 
اســت؛ و رأی مخالفــت بــا اســتماع گواهــی کــودکان را منســوب بــه شــافعی و ابوحنیفــه نمــوده اســت. بــا توجــه بــه اختلاف‌نظــر 
موافقیــن در شــقوق مختلــف اداء شــهادت کــودکان و شــروط آن‌هــا، بــه نظــر می‌رســد اکثــر فقهــا مذاهــب اربعــه اهــل ســنت 

موافقتــی بــا شــهادت کــودکان ندارنــد.
 در میــان فقهــا شــیعه نیــز قــول بــه مخالفــت بــا گواهــی کــودکان اعــم از غیرممیــز و ممیــز طرفدارانــی دارد. امــام خمینــی در 
ایــن خصــوص می‌فرمایــد: »فــا اعتبــار بشــهاده الصبــی غیــر الممیــز مطلقــاً و لا بشــهاده الممیــز فــی غیــر القتــل و الجــرح، و لا 
بشــهادته فیهمــا إذا لــم یبلــغ العشــر، و أمــا لــو بلــغ عشــرا و شــهد بالجــراح و القتــل ففیــه تــردد، نعــم لا إشــکال فــی عــدم اعتبــار 
شــهاده الصبیــه مطلقــاً« )خمینــی، بــی تــا، ج 2، ص 441(. همان‌طــور کــه از ســخن امــام معلــوم می‌شــود ایشــان در هیــچ فرعــی 
فتــوای بــر اعتبــار شــهادت اطفــال نمی‌دهنــد و حتــی در شــهادت ممیــز در قتــل و جــرح نیــز تشــکیک نمــوده و فتــوا نمی‌دهنــد.

1-1-2. دلایل مخالفت با اثبات جرائم با گواهی کودکان

تاکنــون بــه بررســی آراء فقهــی مخالــف گواهــی کــودکان پرداختیــم و مشــخص گردیــد کــه طبــق آن‌هــا کــودکان اعــم از ممیــز 
یــا غیــر ممیــز فاقــد صلاحیــت لازم بــرای شــهادت می‌باشــند و در ادامــه بــه بررســی اســتدلال‌های آن‌هــا می‌پردازیــم.

 احتجاجات این گروه را در سه دسته آیات، روایات و ادله عقلی می‌توان دسته‌بندی نمود.
در آیــه ۲۸۲ ســوره بقــره خداونــد متعــال می‌فرمایــد: »و استشــهدوا شــهدین مــن رجالکــم فــان لــم یکونــا رجلیــن فرجــل و 
امرءتــان ممــن ترضــون مــن الشــهدا«. شــافعی بــا اســتناد بــه ایــن آیــه اســتدلال می‌کنــد کــه: »لانهــم -ای الصبیــان- لیســوا 
ممــن نرضــی مــن الشــهداء، وانمــا امرنــا الله تعالیــان نقبــل شــهاده مــن نرضــی« )شــافعی، ۱۹۶۸، ج 7، ص ۴(. وجــه این اســتدلال 
ــی، والدیــن  ــد و به‌واســطه مخاطــرات احتمال ــد کــه شــاهد واقــع گردن ایــن اســت کــه کــودکان عمومــاً رضایــت و تمایــل ندارن
ــن الشــهدا«  ــن ترضــون م ــه »مم ــن بخــش از آی ــذا مصــداق ای ــد. ل ــودداری می‌نماین ــات خ ــه منازع ــا ب ــودکان از ورود آن‌ه ک
نمی‌باشــند. یکــی دیگــر از فقهــا بــا اســتناد بــه ایــن آیــه بیــان داشــته اســت کــه در آیــه فوق‌الذکــر خداونــد متعــال می‌فرمایــد: 
ــه دوم  ــد. وج ــرار بگیرن ــال ق ــد مصــداق واژه رج ــودکان نمی‌توانن ــذا ک ــردان می‌باشــد، ل ــال م ــای واژه رج ــن رجالکــم( و معن )م
اســتدلال ایشــان ناظــر بــه مــوردی اســت کــه خداونــد بــه مــوردی اشــاره می‌فرماینــد کــه دو شــاهد مــرد وجــود نداشــته لــذا 
ــر اشــاره  ــه آن پیش‌ت ــرد و از )الرجلیــن( عــدول می‌نمایــد. در قســمت پایانــی بخشــی از آیــه کــه ب ــام می‌ب از یــک مــرد و زن ن
گردیــد، در کنــار زنــان و مــردان اشــاره‌ای بــه کــودکان نمی‌نماینــد کــه حکایــت از عــدم تمایــل شــارع بــه اســتفاده از کــودکان در 
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کنــار ســایر افــرادی هماننــد زنــان بــرای اداء شــهادت دارد. وجــه ســوم اســتدلال ایشــان بــه عــدم رضایــت کــودکان بــرای شــاهد 
بــودن اســت کــه مشــابه اســتدلال شــافعی می‌باشــد کــه بــه آن قبــاً اشــاره گردیــد )مــاوردی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲1، ص 65(. کاســانی 
فقیــه حنفــی مذهــب بــا اســتدلال بــه ایــن بخــش از آیــه ۲۸۲ ســوره بقــره »و لا یــاب الشــهدا اذا مــا دعــوا« کــه خداونــد در آن 
بــه شــاهدان امــر می‌فرمایــد کــه اگــر بــرای ادای شــهادت فراخوانــده شــدید امتنــاع نکنیــد، مدعــی اجمــاع میــان فقهــا مبنــی 
بــر عــدم امــکان اقــدام کــودکان بــه ادای شــهادت شــده اســت )کاســانی، ۱۹۶۹ ق، ج 6، ص ۴۰۶(. ابــن قدامــه بــا اســتناد بــه ایــن 
بخــش از آیــه مذکــور »و لا تکتمــوا الشــهاده و مــن یکتمهــا فانــه اثــم قلبــه« کــه ناظــر بــر اعــام گنــاه بــودن کتمــان شــهادت 
می‌باشــد، می‌گویــد یکــی از شــرایط گنــاه بــودن عمــل، بالــغ بــودن شــخص اســت. لــذا بــا توجــه بــه عــدم امــکان ارتــکاب اثــم 

توســط کــودکان، تبعــاً آن‌هــا نمی‌تواننــد مصــداق ایــن آیــه باشــند )ابــن قدامــه، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۴، ص ۱۴۷(.
ازلحــاظ روایــات نیــز بــه حدیــث )رفــع القلــم عــن الثلاثــه...( اســتدلال شــده و گفتــه شــده اســت: در ایــن حدیــث تکلیــف از 
کــودک نســبت بــه وظایفــی کــه بــر خــود او مســتقر اســت برداشــته شــده اســت لــذا بــه طریــق اولــی تکلیــف شــهادت بــه کودک 
نســبت بــه دیگــران ســاقط شــده اســت )مــاوردی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲۱، ص ۶۵(. در میــان فقهــای شــیعه اســتدلال‌هایی شــبیه مطالــب 
مطروحــه بیــان شــده اســت. برخــی از فقهــا بــا اســتناد بــه حدیثــی از امــام صــادق )ع( کــه روایــت شــده اســت: »لا یجــوز شــهاده 
الغــام حتــی یحتلــم« کــه بــه معنــای عــدم پذیــرش شــهادت غیــر بالغیــن تــا زمانــی کــه بالــغ نشــده‌اند، معتقــد بــه عــدم پذیرش 
مطلــق شــهادت کــودکان اعــم از غیرممیــز و ممیــز می‌باشــند )فاضــل اصفهانــی، ۱۴۰۵ ق، ص ۴۹۳(. عــاوه بــر ایــن بایــد اضافــه 
کــرد در مــورد روایاتــی کــه دلالــت بــر قبــول شــهادت اطفــال در قتــل دارد، چــون ظاهــر عبــارات بســیاری نظیــر ســید مرتضــی، 
ابــن زهــره، علامــه حلــی، شــهید اول و ثانــی و حتــی ظاهــر اجمــاع ادعایــی عــدم پذیــرش چنیــن شــهادتی در قتــل اســت، ایــن 
روایــات بــه خاطــر اعــراض مشــهور قابــل اســتناد نیســتند؛ و از طرفــی قــول مشــهور بــه پذیــرش شــهادت در جراحــت نیــز چــون 
ــار شــهادت اطفــال قابل‌پذیــرش نیســت )مؤمــن  ــق اعتب ــذا مطل ــل شــد ل ــوان قائ ــز نمی‌ت ــه آن نی ــدارد ب ــی متقنــی ن دلیــل نقل

قمــی، ۱۴22 ق، ص 471(.
عــاوه بــر ادلــه قرآنــی و نقلــی، پــاره‌ای اســتدلال‌های عقلــی نیــز توســط فقهــا مذاهــب مختلــف اســامی بیــان شــده اســت 
کــه دلالــت بــر عــدم پذیــرش مطلــق شــهادت کــودکان دارد. در یکــی از اســتدلال‌ها آمــده اســت کــه حــدود شــناخت و معرفــت 
ــردم آســان  ــر م ــور ب ــه به‌واســطه آن، ام ــوغ می‌باشــد ک ــن حــدود، بل ــده اســت یکــی از ای ــن گردی ــد معی انســان توســط خداون
می‌گــردد و بــه ایــن جهــت اســت کــه نابالــغ و مجنــون اهلیــت شــهادت ندارنــد )سرخســی، ۱۴۲۱ ق، ج ۱۶، ص 113(. یکــی دیگــر 
از اســتدلال‌های عقلــی کــه توســط فقهــا بیــان شــده ایــن اســت کــه به‌واســطه اداء شــهادت، شــاهد بــر دیگــری ولایــت پیــدا 
می‌کنــد کــه بــا توجــه بــه عــدم بلــوغ او صحیــح نمی‌باشــد و از لــوازم ولایــت داشــتن اهلیــت می‌باشــد کــه کــودکان فاقــد آن 
می‌باشــند )کاســانی، ۱۹۶۹ م، ج ۶، ص ۴۰۶(. برخــی از فقهــای امامیــه معتقدنــد کــه بــه دلیــل اشــتراط عدالــت در فــرد شــاهد و 
بــه دلیــل این‌کــه غالبــاً در غیــر بالغــان عدالــت محقــق نمی‌شــود بلکــه اصــاً تحقــق عدالــت در ایشــان معنــا نــدارد زیــرا عدالــت 
ملکــه‌ای اســت کــه بــه ســبب منــع کــردن نفــس از محرمــات حاصــل می‌شــود و در مــورد صغیــر چنیــن معنایــی بــرای عدالــت 

قابــل تحقــق نیســت )ســاریخانی و حیــدری، ۱۳۹۲، ص ۹۲(.
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در مقابــل گــروه اول کــه به‌صــورت مطلــق در هــر دو نــوع ممیــز و غیرممیــز قائــل بــه عــدم حجیــت گواهــی کــودکان می‌باشــند 
برخــی از فقهــا بــا اســتنادات متفــاوت قائــل بــه اعتبــار گواهــی کــودکان می‌باشــند. ایــن گــروه را می‌تــوان در ســه رویکــرد مــورد 

بررســی قــرار داد.
برخــی از ایــن فقهــا قائــل بــه اعتبــار اداء شــهادت کــودکان در جــرح و قتــل بــا شــروط معینــی کــه بــه آن خواهیــم پرداخــت 
ــه شــرط  ــر ایــن اعتقــاد هســتند کــه اگــر موضــوع شــهادت فی‌مابیــن کــودکان علیــه برخــی دیگــر ب می‌باشــند. برخــی نیــز ب
این‌کــه بعــد از تحمــل شــهادت تــا اداء شــهادت متفــرق نشــده باشــند، قابلیــت اســتماع دارد. برخــی دیگــر اعتقــاد دارنــد کــه اگــر 

کــودک ده ســال تمــام و عاقــل باشــد، گواهــی او قابلیــت پذیــرش دارد.
 مالــک بــن انــس را می‌تــوان ازجملــه قائلیــن بــه پذیــرش محــدود و مشــروط گواهــی کــودکان در جــرح و قتــل دانســت. 
وی در ایــن خصــوص بیــان می‌نمایــد: »الجراحــات و القتــل اذا شــهد فــی اثنــان فصاعــداً قبــان یتفرقــوا وکان ذلــک بعضهــم 
فــی بعــض صبیــان کلهــم، شــهادت و لا تجــوز شــهاده الصبیــان لکبیــران کانــوا شــهدوا لــه علــی الصبــی علــی اکبیــر« )مالــک، 
بــی تــا، ج 4، ص ۸۴(؛ بنابرایــن درصورتی‌کــه موضــوع شــهادت، جراحــت و قتــل واقع‌شــده بــر کــودک توســط کودکــی دیگــر 
ــغ مطلقــاً مــورد پذیــرش نمی‌باشــد. ازجملــه شــروط  ــاً اینکــه گواهــی کــودکان دختــران نابال باشــد قابلیــت پذیــرش دارد. مضاف
دیگــر ایــن اســت گــواه آن حداقــل دو نفــر باشــد و بعــد از وقــوع حادثــه متفــرق نشــده باشــند. شــاید علــت امــر ایــن اســت کــه 
کــودک بعــد از مشــاهده واقعــه و بعــد از جــدا شــدن از گــروه مــورد آمــوزش یــا تهدیــد و فشــار بزرگ‌ســال بــرای بیــان اظهــارات 
بــه شــکل مطلــوب خــود قــرار نگرفتــه باشــد. لــذا شــرط شــده اســت کــه شــهادت کــودکان بــه شــرطی قابل‌پذیــرش اســت کــه 
بعــد از تحمــل شــهادت متفــرق نشــده باشــند. لازم بــه ذکــر اســت شــهادت کــودکان مجــروح و جــارح قابلیــت پذیــرش نــدارد. 
یکــی دیگــر از فقهــای مالکــی در ایــن خصــوص می‌گویــد: »شــهاده الصبیــان تقبــل فــی جــراح والقتــا علــی شــروط تســعه« 
ــه شــروط گواهــی  ــه وجــود ب ــرش محــدود و منحصــر ب ــه هــم نشــانگر پذی ــن نظری )عبدالوهــاب، ۱۴۲۵ ق، ج ۲، ص ۵۴۱(. ای
ــر دیگــر  ــن انــس می‌باشــد. عبدالب ــا نظــرات مالــک ب کــودکان در آســیب‌های جســمی جرحــی و قتــل می‌باشــد کــه همســو ب
فقیــه مالکــی مذهــب در خصــوص گواهــی کــودکان اظهــار مــی‌دارد: »تجــوز شــهاده الصبیــان فیمــا بینهــم فــی الجــراح خاصــه 
لــذا کانــو احــراراً...« )عبدالبــر، ۱۴۰۰ ق، ص ۴۷0(. عمــوم نظــرات ســایر فقهــای مالکــی عمومــاً بــا ارجــاع بــه نظــر مالــک بــن 

ــد. ــس می‌باش ان
 در میــان فقهــای شــیعه هــم برخــی از فقهــا قائــل بــه پذیــرش محدودتــر ایــن نظریــه و انحصــار آن در جراحــات می‌باشــد. 
ــا دون  ــض فیم ــی بع ــض عل ــم بع ــا یجــری بینه ــان فیم ــهاده الصبی ــل ش ــن خصــوص می‌نویســد: »و تقب ــا در ای یکــی از قدم
القتــل و یــا اخــذ بــاول کلامهــم قبــان یتفرقــوا دون مــا عــدا ذلــک« )حلبــی، ۱۴۰۳، ص ۴۳۶(. بنابــر ایــن نظــر شــهادت اطفــال 
مشــروط بــه شــروطی هماننــد اینکــه شــهادت کــودکان تنهــا علیــه همدیگــر مــورد پذیــرش می‌باشــد، نــوع جــرم ارتکابــی بایــد 
مــادون نفــس باشــد و تــا حــد جرائــم پایین‌تــر از قتــل قابل‌پذیــرش اســت. ایــن نکتــه وجــه افتــراق نظریــه شــیعه بــا مالکیــه 
می‌باشــد کــه قتــل و جراحــات را موضــوع پذیــرش گواهــی کــودکان می‌دانــد. کــودکان نبایســتی بعــد از وقــوع حادثــه و رؤیــت 
متفــرق شــوند و در ایــن مــورد اگــر کــودک اداء شــهادت نمــود و اظهــارات متفاوتــی بیــان نمــود قــول اول او معتبــر اســت. قاضــی 
عبدالوهــاب در خصــوص مســتند روایــی ایــن نظــر می‌گوینــد: »ان ذلــک اجمــاع الصحابــه، لانــه مــروی عــن علــی و ابــن زبیــر 
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و معاویــه... و لا مخالــف لهــم«. عبدالوهــاب، از منظــر روایــی، روایت‌هــای واصلــه از علــی بــن ابیطالــب )ع( و ابــن زبیــر و معاویــه 
ــر صحــت ایــن نظــر می‌باشــد )عبدالوهــاب، ۱۴۲۵ ق، ج ۳، ص ۱۵۲۲(. دال ب

 اســتدلال عقلــی بیان‌شــده بــرای پذیــرش ایــن نظریــه، ضــرورت برگــزاری دوره‌هــای آموزشــی بــرای کــودکان و نوجوانــان در 
خصــوص نحــوه به‌کارگیــری ســاح و تیرانــدازی و امــوری کــه بــرای جهــاد لازم اســت، می‌باشــد. اگــر در این‌گونــه تجمعــات 
ــد  ــیب‌هایی همانن ــروز آس ــال ب ــد، احتم ــی می‌باش ــون رزم ــوزش فن ــاح‌ها و آم ــری س ــودکان و به‌کارگی ــوزش ک ــرای آم ــه ب ک
جــرح و قتــل محتمــل اســت لــذا اگــر گواهــی کــودکان را نپذیریــم زمینــه هــدر رفتــن و اتــاف خــون کــودکان را فراهــم خواهیــم 
آورد و اگــر نخواهیــم این‌گونــه عمــل کنیــم و منتظــر بلــوغ آن‌هــا شــویم تــا آموزش‌هــای لازم انجــام شــود، خــاف اجمــاع عمــل 
کرده‌ایــم )همــان، ۱۵۲۳(. دســوقی فقیــه مالکــی مذهــب در نظریــه‌ای کــه شــبیه نظــر اول اســت اظهــار داشــته: »لان اجتمــاع 
مطلــوب لتدریبهــم علــی الرمــی و الصــراع و نحــو همــا ممــا یوصلهــم علــی حمــل ســاح و الکــر و الفــر، فلــو لــم تقبــل مــن- ای 
بعــض علــی بعــض- حینئــد والغالــب عــدم حضــور الکبــار معهــم لادی عــدم القبــول الــی هــدر دمائهــم« )دســوقی، بــی تــا، ج ۴، 
ــا و  ــه محیط‌ه ــالان در این‌گون ــور بزرگ‌س ــدم حض ــودکان و ع ــرای ک ــی ب ــای نظام ــرورت آموزش‌ه ــز ض ــان نی ص ۱۸۴(. ایش
احتمــال بــروز جراحــات و صدمــه بــه جــان یــا اعضــاء کــودکان را لازمــه و عامــل ضــروری پذیــرش گواهــی کــودکان می‌دانــد. 
از منظــر ایشــان در صــورت عــدم پذیــرش شــهادت کــودکان در ایــن مــوارد امــکان بــه هــدر رفتــن خــون کــودکان مقتــول یــا 

مجــروح به‌واســطه فقــدان دلیــل اثباتــی را فراهــم خواهیــم آورد.
 نظریــه دیگــری کــه می‌تــوان بــه آن اشــاره کــرد، پذیــرش شــهادت کــودکان مشــروط بــه اینکــه بــه ســن ده ســالگی رســیده 
و عاقــل نیــز باشــد. جــرم موضــوع شــهادت از موجبــات حــدود یــا قصــاص نیــز نباشــد. ایــن رأی منســوب بــه حنابلــه می‌باشــد. 
ــه  ــی حــال اهــل العدال ــل ممــن هــو ف ــد: »یقب ــل می‌کن ــل پیشــوای مذهــب نق ــن حنب ــی از احمــد ب زرکشــی از فقهــای حنبل
لامــکان الضبــط منــه، و لهــذا صــح تحملــه، فاشــبه البالــغ، ثــم ان ابــن حامــد تلــی هــذا الرویــه، اســتثنی الحــدود و القصــاص فلــم 
یقبــل لشــهاده فیهمــا احتیاطــاً لذلــک...« )زرکشــی، ۱۴۲۴ ق، ج ۴، ص ۴۸۷(. در ایــن رأی گواهــی کــودک مشــروط بــه رســیدن به 
ســن ده ســال و اینکــه متصــف بــه عدالــت باشــد و قابلیــت ثبــت و ضوابــط رویدادهــا و حــوادث را داشــته باشــد، صحیــح می‌باشــد. 
ایــن کــودک در حقیقــت بــه افــراد بالــغ شــبیه‌تر اســت، لــذا شــهادت او مــورد پذیــرش می‌باشــد. شــهادت کــودکان از ایــن منظــر 
توانایــی اثبــات جرائــم موضــوع حــدود و قصــاص را نــدارد. علــت ایــن امــر را عمــل بــه احتیــاط اعــام کرده‌انــد. جرائــم حــدی 
و قصــاص معمــولًا دارای مجــازات بدنــی و مالــی شــدید و ســختی می‌باشــند لــذا نظــام اثباتــی ناظــر بــه آن‌هــا دقــت ویــژه‌ای را 

می‌طلبــد. احتیــاط در دمــا در ایــن مــوارد زمینــه عــدم پذیــرش گواهــی کــودکان را فراهــم آورده اســت.
 ابــن قدامــه در تأییــد ایــن نظــر گفتــه اســت: »ان شــهادته تقبــل اذا کان ابــن عشــر، قــال ابــن حامــد: فعلــی هــذه الروایــه 
تقبــل شــهادته فــی غیرالحــدود و القصــاص کالعبیــد« )ابــن قدامــه، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۴، ص ۱۴۶(. از نظــر ایشــان نیــز گواهــی کــودک 
ــا  ــم موجــب حــد و قصــاص نباشــد. ب ــه این‌کــه شــاهد مذکــر باشــد و ســن او ده ســال باشــد و از جرائ مشــروط شــده اســت ب
ــات مشــابه هــم می‌باشــد. فقهــای  ــر نظری ــوان گفــت اکث ــن موضــوع می‌ت ــی در ای ــات مطــرح فقهــا حنبل بررســی ســایر نظری
مذهــب حنبلــی دلیــل پذیــرش ایــن رأی را دو دلیــل بیــان کرده‌انــد، اول بــه جهــت اینکــه فــرد هنگامــی بــه ده ســالگی می‌رســد 
بــه او امــر بــه اقامــه نمــاز می‌گــردد و اگــر اســتنکاف کنــد او را مضــروب می‌ســازند. لــذا از رفتــاری کــه بــا وی می‌شــود، شــبیه 
افــراد بالــغ اســت )مقدســی، ۱۴۲۴ ق، ص ۶۴۸( و دوم اینکــه کــودک حافظــه و توانایــی ثبــت و ضبــط وقایــع را دارد لــذا می‌تــوان 
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تحمــل شــهادت نمایــد و وقایعــی را کــه مشــاهده کــرده بــه حافظــه بســپارد )زرکشــی، ۱۴۲۴ ق، ج ۴، ص ۴۸۷(. بــه نظــر می‌رســد 
فقهــا حنبلــی بــا اســتفاده از ادلــه عقلــی و نــه منابــع قرآنــی و روایــی قائــل بــه ایــن نظــر می‌باشــند.

 ایــن نظریــه در میــان فقهــای شــیعه نیــز طرفدارانــی دارد. علامــه حلــی در ایــن خصــوص می‌فرمایــد: »شــهادت نــا بالغیــن 
بــا رســیدن بــه ســن ده ســالگی مــورد پذیــرش می‌باشــد. شــهادت صغــار در قصــاص و جراحــات بــه شــرط اینکــه تــا پیــش از 
اداء شــهادت متفــرق نشــده باشــند و دلیــل اجتمــاع بــرای عمــل مشــروع و مباحــی بــوده باشــد، قابل‌پذیــرش اســت.« )علامــه 
حلــی، ۱۳۸۹ ق، ج ۴، ص ۲۰۷(. شــهید اول نیــز در ایــن خصــوص می‌فرمایــد: شــهادت کــودکان بــه شــرط رســیدن بــه ســن ده 
ســال در جنایــات مــادون نفــس بــه صورتــی کــه بــه حــد قصــاص نفــس نرســد و دلیــل اجتمــاع آن‌هــا کارهــای مبــاح باشــد و تــا 
قبــل از اداء شــهادت متفــرق نشــده باشــند، مــورد پذیــرش اســت )شــهید اول، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۱۲۳(. در نظریــه علامــه حلــی 
موضــوع شــهادت صغــار در قصــاص و جراحــات مشــروط بــه وجــود شــروط رســیدن بــه ســن ده ســالگی، متفرقــه نشــدن تــا اداء 
شــهادت و اجتمــاع بــرای انجــام اعمــال مبــاح می‌باشــد. در نظریــه شــهید اول در شــروط ســنی و متفــرق شــدن و انجــام اعمــال 
مبــاح بــا نظریــه علامــه حلــی مشــترک می‌باشــد لیکــن در موضــوع شــهادت بــا هــم تفــاوت دارنــد، بــه ایــن دلیــل کــه علامــه 
ــا وجــود شــرایط مذکــور قابل‌پذیــرش اســت. لیکــن  مطلقــاً شــهادت کــودکان بــرای اثبــات قصــاص اعــم از نفــس و اطــراف ب
شــهید اول قصــاص نفــس را اســتثنا کــرده و گواهــی کــودکان را ناتــوان از اثبــات آن می‌دانــد. ازلحــاظ روایــی ســؤالی کــه جمیــل 
از امــام صــادق )ع( پرســیده اســت بدیــن قــرار اســت: »قلــت لابــی عبــدالله علیهــم الســام تجــوز شــهاده الصبیــان؟ قــال نعــم، فــی 
القتــل یوخــذ بــاول کلامــه، ولایوخــذ بالثانــی منــه« )ســاریخانی و حیــدری، ۱۳۹۲، ص ۹۵(. درهرحــال اگــر ایــن روایــات و ســایر 
احادیــث را کــه ازلحــاظ مضمــون مشــابه روایــات مذکــور می‌باشــد بــر نظــر شــهید اول ارائــه و تطبیــق نمایــم، رأی مذکــور دارای 
اشــکالاتی می‌باشــد. چراکــه از یــک ســو در روایــات مذکــور شــهادت کــودکان صرفــاً در قتــل بــدون درج شــرط ســنی خــاص و بــا 
ایــن شــرط کــه اولیــن سخنشــان باشــد، پذیرفتــه می‌شــود. مع‌الوصــف در نظریــه شــهید اول صرف‌نظــر از شــرط ســنی مذکــور 
مقــرر شــده اســت کــه تــا حــد قصــاص عضــو و نــه قصــاص نفــس، توانایــی اثبــات دارد. ایــن تصریــح شــهید اول در حالــی اســت 

کــه متــن روایــت صرفــاً قتــل کــه مجــازات آن قصــاص نفــس می‌باشــد، ذکــر شــده اســت.
ــان  ــن خودش ــرم فی‌مابی ــکاب ج ــورت ارت ــن در ص ــهادت نابالغی ــرش ش ــه پذی ــن ب ــروه، قائلی ــن گ ــر در ای ــوم و آخ  رأی س
می‌باشــد. ابــن قدامــه در خصــوص ایــن رأی اشــاره می‌کنــد کــه: »و رویــان علیــان شــهاده بعضهــم تقبــل علــی بعــض، وروی 
ذلــک عــن شــریح، والحســن والنخعــی، قــال ابراهیــم: کانــوا یجیــزون شــهاده بعضهــم علــی بعــض فیمــا کان بینهــم، قــال المغیره 
وکان أصحابنــا لایجیــزون شــهادتهم علــی رجــل ولا علــی عبــد« )ابــن قدامــه، 1417 ق، ج ۱۴، ص ۱۴۶(. در اینجــا مبنــای روایــی 
نظریــه، روایاتــی از حضــرت امیرالمؤمنیــن )ع( می‌باشــد کــه فرموده‌انــد: شــهادت کــودکان علیــه کــودکان قابل‌پذیــرش می‌باشــد 
و در روایت‌هــای دیگــر آمــده اســت کــه شــهادت کــودکان علیــه کــودکان در مــواردی کــه بیــن آن‌هــا رخ داده باشــد، جایــز اســت. 
لــذا در ایــن نظریــه جــواز شــهادت کــودکان منحصــر بــه ایــن شــده کــه کــودک یــا کودکانــی علیــه کــودک یــا کــودکان دیگــر 

مرتکــب جرمــی شــوند و دو یــا چنــد نفــر از همــان جمــع در خصــوص جــرم مذکــور گواهــی دهنــد.
ــا شــهادت بیــان  ــه شــاهد همچــون ســن ی ــوط ب ــوان گفــت اکثــر آن‌هــا شــروطی مرب ــا بررســی آراء فقهــای شــیعه می‌ت ب
ــد  ــور را قی ــروط مذک ــات، ش ــن نظری ــای ای ــات مبن ــات و روای ــطه آی ــا به‌واس ــت فقه ــوان گف ــه می‌ت ــه‌ای ک ــد به‌گون کرده‌ان

ــد. ــت نگردی ــد، یاف ــرار داده باش ــرش ق ــورد پذی ــق م ــور مطل ــودکان را به‌ط ــهادت ک ــه ش ــی ک ــذا رأی ــد ل کرده‌ان
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لازم بــه ذکــر اســت در اکثــر منابــع اهــل ســنت، مبنــای روایــی نظــر ایــن گــروه از فقهــا را روایتــی از حضــرت علی )ع( تشــکیل 
ــد نشــده اســت.  ــی )ع( شــروط مذکــور قی ــت نقل‌شــده از حضــرت عل ــون روای ــد. لیکــن در مت ــه آن اشــاره گردی می‌دهــد کــه ب
فلســفه روایــت مذکــور ایــن بــوده اســت، پنــج نوجــوان را نــزد حضــرت علــی )ع( آوردنــد. آنــان گفتنــد کــه مــا شــش نفــر بودیــم 
و بــرای شــنا بــه رودخانــه رفتیــم و یکــی از مــا غــرق شــد ســه نفــر از آن‌هــا علیــه دو نفــر دیگــر شــهادت دادنــد کــه آن‌هــا او را 
غــرق کرده‌انــد و آن دو نیــز شــهادت دادنــد کــه آن ســه نفــر دیگــر او را غــرق کردنــد. حضــرت علــی )ع( آن دو نفــر را بــه ســه 

پنجــم دیــه و آن ســه نفــر را بــه دو پنجــم دیــه محکــوم کردنــد )ابــن قدامــه، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۴، ص ۱۴۶ و ۱۴۷(.
بــاری در مقــام داوری و برگزیــدن میــان آراء مذکــور بــا توجــه بــه پشــتوانه‌های اســتنادی و اســتدلال‌های مذکــور بــه نظــر 
ــه اول  ــد. وج ــر می‌رس ــه نظ ــر ب ــند صحیح‌ت ــال می‌باش ــهادت اطف ــرش ش ــدم پذی ــه ع ــل ب ــه قائ ــول اول ک ــد آرای ق می‌رس
آنکــه آیاتــی کــه در قــرآن حکیــم ناظــر بــر موضــوع شــهادت بیــان گردیــده، منصــرف از کــودکان می‌باشــد و اشــاره بــه مــردان 
)الرجلیــن( دارد و بــه کــودکان رجــل گفتــه نمی‌شــود. در ادلــه مطروحــه در ســایر آراء فقهــی اســتنادات قرآنــی محکــم و مســتدلی 
بیــان نگردیــده اســت و اگــر اظهــار شــده فاقــد اتقــان و مثبــت ایــن مدعــا می‌باشــد. وجــه دوم ایــن اســت کــه برخــی روایــات 
به‌ویــژه در فقــه شــیعه به‌صراحــت دلالــت بــر عــدم پذیــرش گواهــی کــودکان تــا رســیدن بــه مــرز بلــوغ دارد. وجــه ســوم ایــن 
اســت کــه عقــاً پذیــرش ایــن نظــر کــه کودکــی هرچنــد ممیــز ناظــر وقــوع قتلــی باشــد و تحــت تأثیــر ابعــاد ســنگین روانــی 
ناشــی از جــرم قــرار نگیــرد و در لحظــه ســامت روان و جســم او مختــل نشــود و تحــت تأثیــر تــرس و آثــار ناشــی از عــوارض 
حضــور در محــل جنایــت بتوانــد گواهــی درســتی بــا جزئیــات بیــان نمایــد، دور از ذهــن می‌باشــد. لــذا پذیــرش گواهــی کــودکان 
در دعــاوی کیفــری راه را بــرای در مخاطــره افکنــدن کودکــی بی‌تجربــه و رشــدنیافته از طرقــی هماننــد تهدیــد طرفیــن دعــاوی 
کیفــری و... فراهــم خواهــد آورد. از ســوی دیگــر قاعــده احتیــاط در دمــاء و نفــوس اقتضــا می‌کنــد در دعــاوی کیفــری کــه عمومــاً 
بــا درجــه اهمیــت بــالای مجازاتــی می‌باشــند نتــوان بــه گواهــی کودکــی نابالــغ ممیــز اکتفــا نمــود؛ و از منظــر فقــه شــیعه نیــز 
ــورد  ــه و از آن اعــراض شــده و در م ــرار نگرفت ــرش بســیاری ق ــورد پذی ــل م ــار شــهادت کــودکان در قت ــر اعتب ــث ناظــر ب احادی
شــهادت در جراحــت هــم دلیــل نقلــی محکمــی وجــود نــدارد و از همیــن رو بــود اشــاره شــد امــام خمینــی بــه اعتبــار شــهادت 

ــد. ــوا نداده‌ان ــودکان فت ک

2. رویکرد نظام‌های حقوقی در قبال گواهی کودکان
ــم.  ــری می‌پردازی ــاوی کیف ــودکان در دع ــال گواهــی ک ــی اســامی در قب ــه بررســی رویکردهــای نظــام حقوق در قســمت دوم ب
نظام‌هــای حقوقــی اســامی عمومــاً متأثــر از مذاهــب فقهــی شــیعه، شــافعی، مالکــی، حنفــی و حنبلــی می‌باشــند. در ادامــه بــه 
ــای  ــوان رویکرده ــیله می‌ت ــم و بدین‌وس ــا می‌پردازی ــررات آن‌ه ــل مق ــیر تحلی ــورها از مس ــن کش ــی ای ــای اثبات ــی نظام‌ه بررس

حاکــم بــر نظــام کیفــری آن‌هــا و تأثیرپذیــری از مبانــی فقهــی آن‌هــا را مشــاهده نمــود.

2-1. رویکردهای قانونی سلبی

 2-1-1. عربستان

ــاً کتــب فقهــی  ــدارد و صرف ــی وجــود ن ــون کیفــری مدون ــی می‌باشــد، قان ــه حنبل ــر از فق ــی عربســتان کــه متأث در نظــام حقوق
مرجعــی بــرای قضــاوت تعییــن گردیده‌انــد و قضــات بــا مراجعــه بــه آن‌هــا اقــدام بــه صــدور رأی می‌نمایــد، لیکــن در خصــوص 
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ــه الســعودی مصــوب ۱۴۲۳/۷/۲۸ ه« وجــود دارد کــه در  ــوان »نظــام الجــراءات الجزایی ــا عن ــی ب ــری، قانون ــن دادرســی کیف آیی
خصــوص گواهــی کــودکان ورود کــرده اســت. در مــاده ۱۶۸ نظامنامــه مذکــور آمــده اســت اگــر شــاهد صغیــر باشــد یــا مانعــی 
جهــت قبــول شــهادت شــاهد وجــود داشــته باشــد دادگاه بــه اظهــارات او توجهــی نمی‌نمایــد ولــی اگــر دادگاه در اســتماع اظهــارات 
او فایــده‌ای را ملاحظــه نمایــد و یــا اگــر شــاهد بیمــار باشــد یــا مشــکل جســمی داشــته به‌گونــه‌ای کــه قاضــی بــا اســتماع آن 
اظهــارات، مطلبــی را درک نمایــد و اســتنباط نکنــد، صرفــاً اظهــارات را ملاحظــه می‌کنــد ولــی عنــوان شــهادت بــر آن اطــاق 
نمی‌گــردد. بــا توجــه بــه ایــن مطالــب در نظــام اثباتــی عربســتان بــر اظهــارات صغیــر اعــم از ممیــز و غیرممیــز اطــاق شــهادت 
ــذا  ــردد ل ــذ می‌گ ــارات او اخ ــی اظه ــخیص قضای ــورت تش ــی در ص ــات قاض ــش اطلاع ــکان افزای ــرای ام ــاً ب ــردد و صرف نمی‌گ
می‌تــوان گفــت نظــام حقوقــی عربســتان متأثــر از آراء فقهــای حنبلــی هماننــد ابــن قدامــه کــه ســابقاً بــه آن اشــاره شــد، گواهــی 

ــا زمــان حصــول بلــوغ را مطلقــاً نمی‌پذیــرد )عبــدالله بــن مبــارک، 2008 م، ص ۱01(. کــودکان ت

2-1-2. سوریه

در ســوریه نیــز کــه بــر اســاس بنــد دوم اصــل ســوم قانــون اساســی، فقــه اســامی منبــع اساســی قانون‌گــذاری در ایــن کشــور 
ــرای ادای شــهادت بایســتی  ــاهد ب ــه ش ــته اســت ک ــرر داش ــادی مق ــات مصــوب ۲۰۱۴ می ــون البین ــاده ۵۹ قان می‌باشــد، در م
حداقــل 15 ســال تمــام داشــته باشــد و بــر اســاس بنــد ســوم مــاده مذکــور اســتماع شــهادت افــراد زیــر ســن قانونــی مذکــور بــدون 

ســوگند و صرفــاً بــرای افزایــش اطلاعــات توســط قاضــی محکمــه انجــام می‌گــردد.
در کشــور مذکــور نیــز بــه نظــر می‌رســد مقنــن اقبــال چندانــی بــه ادای شــهادت کــودکان نداشــته باشــد و حتــی مفــاد بنــد 
دوم مــاده ۵۹، شــهادت کــودکان را در کنــار اشــخاص مجنــون در یــک ردیــف قــرار داده کــه حکایــت از عــدم پذیــرش مطلــق 

گواهــی کــودکان و لــو ممیــز دارد )أمــل مصطفــی شــربا، 2020 م، ص ۱38(.

2-1-3. عراق

ــون اساســی مذهــب رســمی آن اســام می‌باشــد. تاکنــون عمــاً تدویــن  ــر اســاس اصــل چهــارم قان کشــور عــراق نیــز کــه ب
قوانیــن کیفــری بــر اســاس موازیــن شــرعی را انجــام نــداده اســت. در بنــد ۲ مــاده ۶۰ قانــون اصــول المحاکمــات الجزاییــه رقــم 
۲۳ لســنه ۱۹۷۱ مقــرر گردیــده اســت کــه شــاهدی کــه ســن او بــه پانــزده ســال تمــام نرســیده اســت اظهــارات او به‌عنــوان شــاهد 
غیرقابــل اســتماع اســت و صرفــاً اظهــارات او بــرای افزایــش اطلاعــات توســط دادرس شــنیده می‌شــود. بــا ملاحظــه اطــاق مــاده 

قانونــی مذکــور عــدم حجیــت گواهــی کودکانــی کــه حتــی ممیــز باشــند، قابلیــت اســتنباط دارد.

2-2. رویکردهای قانونی ایجابی

ــه  ــودکان را ب ــود ک ــی خ ــای اثبات ــد و در نظام‌ه ــودکان دارن ــی ک ــال گواه ــی در قب ــرد ایجاب ــی رویک ــای حقوق ــی از نظام‌ه برخ
دو دســته غیرممیــز و ممیــز تقســیم نمــوده و امــکان اثبــات جرائــم بــا گواهــی کــودکان ممیــز مقــدور می‌باشــد کــه بــه آن‌هــا 

می‌پردازیــم.
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2-2-1. مصر

جمهــوری عربــی مصــر ازجملــه کشــورهای اســامی می‌باشــد کــه بــر اســاس اصــل دوم قانــون اساســی دیــن رســمی کشــور 
اســام و منبــع اصلــی قانون‌گــذاری شــریعت اســام می‌باشــد. قانــون الاجــراءات الجناییــه مصــوب ۱۹۵0 در مــاده ۲۸۷ مقــرر 
داشــته اســت: مقــررات ناظــر بــر شــهود محاکــم کیفــری در قانــون الاثبــات المدنــی والتجــاری مصــوب ۱۹۶۸ آمــده اســت. در ماده 
۶۴ قانــون اخیــر آمــده اســت کســی کــه ســن او بــه پانــزده ســال تمــام نرســیده صلاحیــت شــهادت نــدارد، امــا شــنیدن اظهــارات 
کســی کــه بــه ایــن ســن رســیده بــدون قســم جایــز اســت. علی‌رغــم ایــن مــاده کــه ســن موردنظــر را ۱۵ ســال اعــام کــرده 
اســت، مقنــن در مــاده ۸۲ مقــرر کــرده اســت: رد شــاهد بــه دلیــل داشــتن رابطــه خویشــاوندی بــا یکــی از اصحــاب دعــوا جایــز 
نمی‌باشــد، مگــر اینکــه بــه علــت کهولــت ســن یــا عــدم تمیــز یــا بیمــاری یــا هــر دلیــل دیگــری قــادر بــه تشــخیص نباشــد. 
مفــاد ایــن مــاده بیانگــر ایــن اســت کــه اگــر شــاهد ممیــز باشــد، لازم اســت شــهادت او اخــذ گــردد، ولــی اگــر غیــر ممیــز باشــد 
گواهــی او قابلیــت اســتماع نــدارد. بنــد دوم مــاده ۴۵ قانــون مدنــی مصــوب ۱۹۴۸ مقــرر داشــته اســت هــر کــس بــه ســن ۷ ســال 
تمــام نرســیده باشــد غیــر ممیــز می‌باشــد. لــذا بــر اســاس مجموعــه قوانیــن و مقرراتــی کــه بیــان گردیــد در نظــام حقوقــی مصــر 
ادوار ســنی کــودکان بــه دو دوره تــا ۷ ســال )غیــر ممیــز( و ۷ الــی ۱۴ ســال تمــام )ممیــز( تقســیم‌بندی شــده اســت و گواهــی 

کــودکان در ســنین ۷ الــی ۱۵ ســال قابــل اســتماع اســت )ایهــاب عبدالمطلــب، 2010 م، ص 31-30(.

2-2-2. سودان
ســودان ازجملــه کشــورهای مسلمان‌نشــین آفریقایــی می‌باشــد کــه تدویــن قوانیــن کیفــری خــود را بــر اســاس شــریعت انجــام 
داده اســت. در مــاده ۲۳ قانــون الأثبــات الســودانی ســنه ۱۹۹۴ مقــرر گردیــده اســت کــه: شــاهدانی اهلیــت شــهادت بــر وقایــع را 
دارنــد کــه ممیــز باشــند. بــه نظــر می‌رســد مقنــن ســودانی اقــدام بــه تفکیــک دوران کودکــی بــه دو مرحلــه غیــر ممیــز و غیرممیــز 
نمــوده و گواهــی صغیــر ممیــز را پذیرفتــه اســت. کمــا اینکــه در بنــد ۲ مــاده ۱۹ قانــون مذکــور مقــرر شــده اســت کــه اقــرار صغیــر 

ممیــز در معاملاتــی کــه بــا اجــازه مالــک انجــام داده صحیــح اســت.
ایــن مطلــب نیــز مؤیــد دیگــری بــرای پذیــرش ایــن تقســیم‌بندی اســت. لازم بــه ذکــر اســت در قانــون مذکــور در خصــوص 
اســتماع یــا عــدم اســتماع شــهادت صغیــر ممیــز یــا ســوگند بــدون آن مقنــن مطلبــی بیــان ننمــوده اســت. لــذا بنابرایــن شــهادت 
صغیــر ممیــز نیــز بــا اخــذ ســوگند اســتماع می‌شــود. در قســمت ایضــاح و توضیحــات قانــون العقوبــات مصــوب ۱۹۸۳ ایــن کشــور، 

ســن بلــوغ ۱۸ ســال تمــام بیــان شــده اســت.
در مــاده ۹۹ به‌صــورت ضمنــی می‌تــوان ســن ۷ ســالگی را پایــان دوره غیــر ممیــزی کــودک اســتنباط نمــود. در ایــن مــاده 
مقــرر شــده اســت کــه مجــازات بــر صغیــر غیــر بالــغ اعمــال نمی‌شــود بلکــه اقدامــات اصلاحــی بــا مراعــات وضعیــت کودکــی 
کــه بــه ســن ۷ ســال تمــام رســیده و اعمــال خواهــد شــد. علی‌ای‌حــال بــا توجــه بــه مطالبــی کــه بیــان گردیــد مشــخص شــد 
کــه مقنــن ســودانی دو دوره فوق‌الذکــر )عــدم تمیــز و ممیــز( را بــه رســمیت شــناخته اســت و شــهادت کــودک ممیــز را در دعــاوی 

کیفــری پذیرفتــه اســت )حســونه، 2000 م، ص 72(.
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2-2-3. ایران

در قانــون مجــازات اســامی ایــران مصــوب ۱۳۹۲ بلــوغ در زمــان ادای شــهادت شــرط اســتماع و اعتبــار آن اســت. باوجودایــن در 
مــاده ۱۷۹ مقــرر گردیــده کــه هــرگاه شــاهد در زمــان تحمــل شــهادت، غیــر بالــغ ممیــز باشــد امــا زمــان ادای شــهادت بــه ســن 
بلــوغ برســد، شــهادت معتبــر اســت. مفهــوم ایــن مــاده آن اســت کــه عــاوه بــر لــزوم بلــوغ حیــن ادای شــهادت، تمییــز فــرد حیــن 
تحمــل شــهادت نیــز ضــروری اســت. در قانــون مدنــی طــی مــاده 1314 آمــده اســت شــهادت اطفالــی را کــه بــه ســن 15 ســال 
تمــام نرســیده‌اند فقــط ممکــن اســت بــرای مزیــد اطــاع اســتعمال نمــود. مســتفاد از مــاده اخیــر چنــد مطلــب اســت. نخســت 
اینکــه مــاک اعتبــار شــهادت رســیدن بــه ســن 15 ســال و نــه لزومــاً بلــوغ شــرعی اســت؛ کــه ظاهــر در آن اســت کــه میــان ایــن 
مــاده و مقــررات قانــون مجــازات اســامی، حتــی در قانــون مجــازات ســابق، تعــارض وجــود دارد. در ایــن خصــوص بایــد گفــت 
برخــاف نظــر برخــی حقوقدانــان کــه ســن 15 ســال را به‌طــور مطلــق دیده‌انــد و معتقدنــد تفاوتــی بیــن پســر و دختــر نیســت 
ــه  ــرد ک ــه تفســیر ک ــی را این‌گون ــون مدن ــاده 1314 قان ــی، 1385، ج 6، ص 218؛ شــمس، 1387، ص 141(، لازم اســت م )امام
بــا اخــذ مــاک تبصــره 1 مــاده 1210 قانــون مدنــی منظــور 15 ســال قمــری در پســران اســت و ایــن مــاده منصــرف از دختــران 
می‌باشــد و در مــورد ایشــان 9 ســال تمــام قمــری مدنظــر اســت و ازایــن‌رو میــان ایــن مــوارد جمــع زد. دوم شــهادت نابالــغ در 
حــد یــک امــاره قابل‌توجــه اســت کــه ایــن مســئله از مــاده 176 قانــون مجــازات اســامی نیــز قابل‌اســتفاده اســت. ســوم قانــون 
مدنــی صریحــاً مشــخص نکــرده اســت اگــر فــرد حیــن تحمــل شــهادت نابالــغ باشــد تکلیــف چیســت؟ اجمــال مــاده 1314 قانــون 
مدنــی را بایــد بــا تفصیــل مــاده 179 قانــون مجــازات رفــع نمــود و چنیــن مــواد را جمــع نمــود کــه اگــر فــرد حیــن تحمل شــهادت 

دارای تمییــز باشــد شــهادت او معتبــر اســت.
نکتــه مهمــی کــه اینجــا بایــد توجــه نمــود آن اســت کــه قانــون مدنــی در مــورد مــاک ســن تمییــز موضــع معیــن و صریحــی 
ــه  ــا ب ــد کــه آی ــا لحــاظ شــرایط او بررســی نمای ــی حــده و ب ــورد هــر شــخص به‌طــور عل ــذا می‌بایســت دادرس در م ــدارد و ل ن
حــد تمییــز رســیده اســت یــا خیــر. بــا توجــه بــه متغیــر بــودن توانایــی ادراکــی و تشــخیص افــراد نســبت بــه یکدیگــر موضــع 

ــم زاده، 1396، ص 225(. ــی و قاس ــت )صفای ــاع اس ــل دف ــت قاب ــذار ازاین‌جه قانون‌گ
لازم بــه ذکــر اســت در بیــن فقهــای امامیــه نیــز بــه پذیــرش شــهادت اطفــال پــس از بلــوغ تصریــح شــده اســت. مثــاً محقق 
نراقــی در بحــث شــهادت اطفــال، پذیــرش شــهادت ایشــان پــس از بلــوغ را مطــرح نمــوده و چنیــن آورده‌انــد: »شــهادت نابالغــان 
اگــر در کودکــی تحمــل شــوند و در بزرگ‌ســالی درحالی‌کــه فرامــوش نکرده‌انــد ادا شــود، صحیــح می‌باشــد« )نراقــی، ۱۴۱۹ ق، 
ج ۱۷، ص ۱۳ و ۱۲(. ابــن حمــزه نیــز دراین‌بــاره چنیــن آورده اســت: »اگــر شــهادت را در طفولیــت تحمــل کنــد و بالــغ شــود و 

شــهادت را ادا نمایــد پذیرفتــه می‌شــود« )ســاریخانی و حیــدری، ۱۳۹۲، ص ۹۸(.
از طرفــی اینکــه قانون‌گــذار ایرانــی بیــن قتــل و جــرح و ســایر دعــاوی کیفــری در عــدم اعتبــار شــهادت کــودکان تفصیــل 

نــداده اســت حکایــت از تبعیــت وی از فتــوای مرحــوم امــام خمینــی دارد.

نتیجه‌گیری
ــی  ــگاه اثبات ــون جای ــی کشــورهای مســلمان پیرام ــای حقوق ــای فقهــی و نظام‌ه ــه در خصــوص رویکرده در بررســی انجام‌گرفت
گواهــی کــودکان در دعــاوی کیفــری دو رویکــرد ســلبی و ایجابــی شناســایی و دســته‌بندی گردیــد. در رویکــرد ســلبی بــا اســتناد 
بــه دلایلــی ماننــد آیــات، روایــات و اســتدلال‌های عقلــی امــکان اثبــات جرائــم کیفــری بــا گواهــی کــودکان منتفــی می‌باشــد.
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در میــان فقهایــی کــه بــه امــکان اســتفاده از گواهــی کــودکان در دعــاوی کیفــری رویکــرد ایجابــی دارنــد، ســه نگــرش وجــود 
دارد. بعضــی از فقهــا قائــل بــه ایــن موضــوع هســتند کــه گواهــی کــودکان زمانــی کــه موضــوع آن جــرح و قتــل باشــد، بــا وجــود 
برخــی شــروط قابل‌پذیــرش اســت. دســته دیگــر بــا گواهــی کــودکان مشــروط بــه رســیدن ســن ده ســالگی بــا حصــول شــرایط 
معیــن از قبیــل متفــرق نشــدن پــس از اجتمــاع و مبــاح بــودن علــت تجمــع موافقــت کرده‌انــد. دســته ســوم شــهادت کــودکان را 

مشــروط بــر این‌کــه بیــن خــود آن‌هــا بــا شــروط مشــخص رخ داده باشــد؛ رأی مختــار و منتخــب خــود می‌داننــد.
 در موضــوع مــورد تحقیــق اختلاف‌نظرهــای فــراوان می‌باشــد و دامنــه ایــن نظــرات متفــاوت حتــی در بیــن پیــروان یــک 
مذهــب فقهــی نیــز بــه چشــم می‌خــورد، ارزیابــی نظــرات مختلفــی کــه بررســی گردیدنــد نشــان می‌دهــد آراء آن دســته از فقهــا 
کــه رویکــرد ســلبی داشــته و مخالــف اســتناد پذیــری گواهــی کــودکان در اثبــات دعــاوی کیفــری می‌باشــند از اتقــان بیشــتری 
برخــوردار اســت. دلایــل ایــن رویکــرد را می‌تــوان در آیــات قرآنــی ناظــر بــه شــهادت شــهود و روایاتــی کــه مؤیــد ایــن مطلــب 
هســتند کــه شــخص تــا بــه بلــوغ نرســد شــهادتش پذیرفتــه نیســت و نیــز اصــل عــدم ولایت هــر شــخص بر دیگــری و ضــرورت 
وجــود شــرط عدالــت بــرای ولایــت و فقــدان آن در کــودکان و دلایــل عقلــی نظیــر اینکــه کــه کــودک رشــد و تجربــه و ظرفیــت 
کافــی بــرای ثبــت و ضبــط وقایــع مجرمانــه نداشــته و اســتناد بــه گواهــی او بــرای اثبــات جرائــم مخالــف اصــل احتیــاط در دمــاء 

اســت، خلاصــه نمــود.
ــگاه ســلبی و ایجابــی قابــل دســته‌بندی  ــه دو ن ــه گواهــی کــودکان ب ــوط ب نظام‌هــای حقوقــی نیــز در تدویــن مقــررات مرب
ــته از  ــک دس ــه ی ــد ک ــخص ش ــد مش ــام گردی ــامی انج ــورهای اس ــی از کش ــن برخ ــه از قوانی ــی‌هایی ک ــند. در بررس می‌باش
ــا تعییــن ســن مشــخص و معینــی، گواهــی کــودکان پیش‌ازایــن ســن را قابل‌پذیــرش نمی‌داننــد )رویکــرد  نظام‌هــای حقوقــی ب
قانونــی ســلبی(. برخــی دیگــر از نظام‌هــای حقوقــی نیــز بــا تقســیم‌بندی دوران کودکــی بــه دو دوره غیــر ممیــز و ممیــز، شــهادت 

افــراد ممیــز را مثبــت دعــاوی کیفــری می‌داننــد )رویکــرد قانونــی ایجابــی(.
علیرغــم اینکــه در متــون و آراء فقهــی، عــدم پذیــرش یــا پذیــرش گواهــی کــودکان در دعــاوی کیفــری و شــرایط گواهــی 
ــه  ــدون رعایــت و ملاحظــه ایــن شــرایط فقهــی اقــدام ب کــودکان به‌تفصیــل و دقــت آمــده اســت، نظام‌هــای حقوقــی اغلــب ب
تدویــن قوانیــن نموده‌انــد، به‌گونــه‌ای کــه می‌تــوان گفــت در موضــوع در دســت بررســی شــاهد انقطاعــی بیــن منابــع فقهــی و 
ــه مواضــع  ــه ک ــد همان‌گون ــر می‌رس ــه نظ ــن ب ــیم. باوجودای ــی می‌باش ــاوی جزای ــودکان در دع ــی ک ــر گواه ــذاری در ام قانون‌گ
ســلبی فقهــی در قبــال گواهــی کــودکان موجه‌تــر می‌نمــود، در نظــام حقوقــی رویکــرد ســلبی نیــز از مطلوبیــت بیشــتری برخــوردار 
اســت. اکثــر نظام‌هــای حقوقــی نیــز کــه بررســی گردیــد، شــهادت کــودکان را مشــروط بــه حصــول بلــوغ قابــل اســتماع می‌داننــد 
و حداکثــر میــزان ارزش اثباتــی کــه بــرای گواهــی کــودکان متصــور هســتند، در مقــام یــک امــاره شــنیدن اظهــارات بــدون اخــذ 
ســوگند توســط قاضــی درصورتی‌کــه دادرس بــرای افزایــش اطلاعــات شــنیدن آن را لازم بدانــد می‌باشــد و ایــن اظهــارات ارزش 
شــهادت را نیــز ندارنــد. در خصــوص نظــام حقوقــی کشــورمان قانون‌گــذار مجــازات اســامی بــا تبعیــت از فتــوای امــام خمینــی 
)ره( گواهــی کــودکان را به‌طــور مطلــق بی‌اعتبــار دانســته اســت و صرفــاً مقــرر داشــته اســت اگــر شــاهد نابالــغ، در زمــان تمییــز 

تحمــل شــهادت کــرده باشــد قابــل اعتبــار اســت.
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چکیده تفصیلی
پژوهــش حاضــر بــه بررســی جایــگاه و اعتبــار گواهــی کــودکان در نظام‌هــای فقهــی و حقوقــی ایــران می‌پــردازد و تــاش 
دارد بــا رویکــردی تطبیقــی، مبانــی نظــری و عملــی ایــن موضــوع را در فقــه امامیــه و حقــوق موضوعــه تحلیــل کنــد. گواهــی 
ــوده و در حقــوق  ــا محدودیت‌هــای جــدی مواجــه ب ــاز در فقــه اســامی ب کــودک، به‌عنــوان یکــی از مصادیــق شــهادت، از دیرب
مــدرن نیــز بــا چالش‌هــای متعــددی روبه‌روســت. ایــن مقالــه بــا هــدف تبییــن مبانــی فقهــی، تحلیــل حقوقــی و ارائــه راهکارهــای 

ــردازد. ــان می‌پ ــات حقوق‌دان ــی و نظری ــر، رویه‌هــای قضای ــع معتب ــق مناب ــه بررســی دقی اصلاحــی، ب
در بخــش نخســت، مبانــی فقهــی گواهــی کــودک مــورد واکاوی قــرار گرفتــه اســت. بــر اســاس دیــدگاه غالــب فقهــای امامیه، 
شــهادت کــودک بــه دلیــل فقــدان بلــوغ شــرعی و عقلانــی، فاقــد اعتبــار قضایــی اســت. بــا ایــن حــال، برخــی مــوارد اســتثنایی در 
ــد  ــا در شــرایط اضطــراری، می‌توان ــی ی ــع فقهــی مشــاهده می‌شــود کــه در آن‌هــا گواهــی کــودک، به‌ویــژه در امــور غیرمال مناب
مــورد پذیــرش قــرار گیــرد. بــرای نمونــه، در برخــی روایــات، شــهادت کــودک در مــواردی چــون قتــل، جراحــات، یــا مشــاهده وقایع 
خانوادگــی، در صــورت وجــود قرائــن مؤیــد، قابــل اســتناد دانســته شــده اســت. مقالــه بــا تحلیــل ایــن مــوارد، نشــان می‌دهــد کــه 
ــرای پذیــرش محــدود و مشــروط گواهــی کــودک دارد، هرچنــد ایــن ظرفیت‌هــا نیازمنــد تفســیر  فقــه اســامی ظرفیت‌هایــی ب

دقیــق و ضوابــط مشــخص هســتند.
در بخــش دوم، نظــام حقوقــی ایــران در خصــوص گواهــی کــودک بررســی شــده اســت. بــر اســاس قوانیــن آییــن دادرســی 
کیفــری و مدنــی، ســن قانونــی بــرای شــهادت معمــولًا ۱۵ ســال تمــام شمســی در نظــر گرفتــه شــده و افــراد زیــر ایــن ســن، فاقــد 
ــواده،  ــا ایــن حــال، در برخــی دعــاوی خــاص، به‌ویــژه در حــوزه خان ــرای ادای شــهادت محســوب می‌شــوند. ب اهلیــت قانونــی ب
ــت، ســوء  ــه حضان ــوط ب ــرد. در پرونده‌هــای مرب ــرار گی ــورد توجــه ق ــا شــاهد غیررســمی م ــع ی ــوان مطل ــد به‌عن کــودک می‌توان
رفتــار والدیــن، یــا تعرضــات جنســی، اظهــارات کــودک نقــش مهمــی در کشــف حقیقــت ایفــا می‌کنــد. مقالــه بــا بررســی آرای 
ــایر  ــل س ــا مکم ــه ی ــوان قرین ــودک به‌عن ــی ک ــواردی از گواه ــات در م ــه قض ــد ک ــان می‌ده ــی، نش ــای عمل ــی و رویه‌ه قضای
ــی  ــا ســایر شــواهد همخوان ــا اظهــارات او ب ــه باشــد ی ــی کــه کــودک تنهــا شــاهد واقع ــژه زمان ــد، به‌وی ــل اســتفاده می‌کنن دلای

داشــته باشــد.
در بخــش ســوم، مقالــه بــه بررســی چالش‌هــای روان‌شــناختی و اجتماعــی مرتبــط بــا گواهــی کــودک می‌پــردازد. کــودکان 
بــه دلیــل ویژگی‌هــای رشــدی، عاطفــی و شــناختی، در معــرض تأثیرپذیــری، تلقین‌پذیــری و اضطــراب قــرار دارنــد کــه می‌توانــد 
صحــت و دقــت شــهادت آنــان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. از ایــن‌رو، شــنیدن گواهــی کــودک نیازمنــد شــرایط خاصــی ازجملــه 
محیــط امــن، حضــور روان‌شــناس و رعایــت اصــول ارتباطــی مناســب اســت. مقالــه بــا اســتناد بــه مطالعــات روان‌شناســی حقوقــی، 
ــرای  ــی ب ــای علم ــود و معیاره ــی صــرف ش ــن ســن تقویم ــد جایگزی ــودک بای ــناختی ک ــوغ ش ــی بل ــه ارزیاب ــد ک ــد می‌کن تأکی

ســنجش قابلیــت شــهادت تدویــن گــردد.
در بخــش چهــارم، نویســندگان بــا رویکــردی انتقــادی و اصلاح‌گرایانــه، پیشــنهادهایی بــرای ارتقــاء جایــگاه گواهــی کــودکان 

در نظــام قضایــی ارائــه می‌دهــد. ایــن پیشــنهادها شــامل مــوارد زیــر اســت:
ــارکت -	 ــا مش ــا، ب ــودک در دادگاه‌ه ــی ک ــنیدن گواه ــرای ش ــی ب ــتورالعمل‌های تخصص ــن دس تدوی

روان‌شناســان، مــددکاران اجتماعــی و قضــات آموزش‌دیــده؛
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ــن -	 ــا تعیی ــاوی خــاص، ب ــرش مشــروط گواهــی کــودک در دع ــی به‌منظــور پذی ــن دادرس ــن آیی ــاح قوانی اص
ــرای اعتبارســنجی؛ ــط دقیــق ب ضواب

ایجاد نهادهای حمایتی برای کودکان شاهد، ازجمله مراکز مشاوره حقوقی و روان‌شناسی؛-	
ــناختی -	 ــل روان‌ش ــودکان و تحلی ــا ک ــه‌ای ب ــه حرف ــه‌ی مواجه ــی در زمین ــان قضای ــات و ضابط ــوزش قض آم

ــان؛ ــارات آن اظه
تدویــن معیارهــای علمــی بــرای ســنجش بلــوغ شــناختی و عاطفــی کــودک به‌جــای اتــکای صــرف -	

بــه ســن تقویمــی.
در نهایــت، مقالــه بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا رعایــت اصــول دادرســی منصفانــه، حفــظ کرامــت انســانی کــودک و بهره‌گیــری 
از دانــش میان‌رشــته‌ای، می‌تــوان نقــش مؤثرتــری بــرای گواهــی کــودکان در فرآینــد کشــف حقیقــت و تحقــق عدالــت تعریــف 
کــرد. ایــن امــر نه‌تنهــا بــه ارتقــاء کیفیــت دادرســی کمــک می‌کنــد، بلکــه زمینه‌ســاز حمایــت بهتــر از حقــوق کــودکان در نظــام 

قضایــی خواهــد شــد

Extended Abstract
This study examines the status and evidentiary value of children’s testimony within Iran’s 

jurisprudential and legal systems, aiming through a comparative approach to analyze both the 

theoretical and practical foundations of this issue in Imamiyyah jurisprudence and statutory law. 

As a form of testimonial evidence, child testimony has long faced serious limitations in Islamic 

jurisprudence and continues to encounter multiple challenges in modern legal frameworks. The 

article seeks to clarify jurisprudential foundations, conduct legal analysis, and propose reform 

strategies by thoroughly reviewing authoritative sources, judicial practices, and scholarly opinions.

The first section investigates the jurisprudential foundations of child testimony. According to 

the prevailing view among Imamiyyah jurists, a child’s testimony lacks judicial validity due to 

the absence of religious and rational maturity. Nevertheless, certain exceptional cases found in 

jurisprudential sources suggest that child testimony—particularly in non-financial matters or 

emergency situations—may be admissible. For instance, some narrations consider the testimony 

of children in cases such as murder, bodily harm, or witnessing domestic incidents to be credible, 

provided corroborating evidence exists. The article’s analysis of these cases reveals that Islamic 

jurisprudence contains capacities for the conditional and limited acceptance of child testimony, 

though such capacities require precise interpretation and clearly defined criteria.

The second section examines Iran’s legal system regarding child testimony. According to the 

Civil and Criminal Procedure Codes, the legal age for testimony is typically set at fifteen full solar 

years, and individuals below this age are deemed legally incompetent to testify. However, in certain 
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specific cases—particularly in family law—children may be considered as informants or unofficial 

witnesses. In cases involving custody, parental abuse, or sexual assault, a child’s statements 

play a significant role in uncovering the truth. Through analysis of judicial rulings and practical 

procedures, the article shows that judges may rely on child testimony as circumstantial evidence or 

as a complement to other proofs, especially when the child is the sole witness or when their account 

aligns with other evidence.

The third section addresses the psychological and social challenges associated with child 

testimony. Due to developmental, emotional, and cognitive characteristics, children are susceptible to 

influence, suggestion, and anxiety, which may affect the accuracy and reliability of their statements. 

Therefore, hearing a child’s testimony requires special conditions, including a safe environment, the 

presence of a psychologist, and adherence to appropriate communication principles. Citing studies 

in legal psychology, the article emphasizes that cognitive maturity assessment should replace mere 

chronological age, and scientific criteria must be developed to evaluate testimonial competence.

In the fourth section, the authors adopt a critical and reform-oriented approach to propose 

measures for enhancing the role of child testimony in the judicial system. These proposals include:

	- Drafting specialized guidelines for hearing child testimony in court, with the participation of 

psychologists, social workers, and trained judges

	- Amending procedural laws to allow conditional acceptance of child testimony in specific 

cases, with clearly defined criteria for credibility assessment

	- Establishing support institutions for child witnesses, including legal and psychological 

counseling centers

	- Training judges and judicial officers in professional engagement with children and 

psychological analysis of their statements

	- Developing scientific criteria for assessing cognitive and emotional maturity, rather than 

relying solely on chronological age

Ultimately, the article argues that by adhering to principles of fair trial, preserving the human 

dignity of children, and utilizing interdisciplinary knowledge, a more effective role for child testimony 

can be defined in the process of truth-finding and justice realization. This not only contributes to 

improving the quality of judicial proceedings but also lays the groundwork for better protection of 

children’s rights within the legal system.




